
  
 

  
  

  ر حوزه جغرافيا و فلسفه سياسي در انديشه شادروان گذري ب
  پرفسور دكتر حسين شكويي

  دكتر مهري اذاني
  ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد استاد يار گروه جغرافيا

  
  انسان بودن مهم است، قبل از هر علم و تخصصي

  " 69نو در فلسفه جغرافيا صهاي  شكويي،انديشه"
  

  

  : چكيده 
 در هر لحظه "تولد"زمين، واژه اي  رهدر گردش سيا

شوند، تحول   مينو خلقهايي  گيرد، انديشه  ميو زمان شكل
بسياري شكل گرفته و فضاهاي جغرافيايي هاي  و دگرگوني
فضاهايي كه در آن محيط . آيند  مينو بوجودهاي  با كاركرد

ها،  گرايي نو، نيرو يابي ملي گرايي، ضعف دموكراسي
قومي هاي  و جنبش ، صنعت زداييفضاهاي سيبرنتيكي

  .يابد اي مي تازههاي  گذرگاه
در حوزه فلسفه جغرافيا، شادروان دكتر حسين 

وانديشمنداني است كه ها  شكويي يكي از آن نامور چهره
فراوان داشته و هاي  ايران تاثٌير گذاريي  بر عرصه جغرافيا

 ايران زمين ازي  در تغييرات و تحولات و پويايي جغرافيا
  .برخوردار استاي  سهم ارزنده

، دايمي افكارهاي  بديهي است با توجه به دگرگوني
حكومتي از هاي  ساختار جامعه و ايدئولوژي نظامها،  انديشه

اصول ، يك طرف و تغييرات محيط طبيعي از طرف ديگر
تغيير . تواند ثابت و ابدي باشد  نميگرايي در علم جغرافيا

يت از پويايي اين علم در اصول و مرزهاي جغرافيا حكا

در كشور ما نيز بر كنار از اين  جغرافيا. فضاي انديشه دارد
انديشه نبوده است، از پرداختن هاي  تحولات و دگرگوني

جغرافياي ايران  بنيادين فلسفههاي  به تفكرات فلسفي و پايه
در بيان اهميت چنين روندي است . گذرد چنداني نمي زمان

تواند   ميافيايي سياسي شكل گرفته وكه فلسفه انديشي جغر
زيرا در علم ، خاصي ببخشد مطالعات جغرافيدانان را انسجام

حوزه . جغرافيا هم به واقعيت و هم به حقيقت نياز منديم
 و بدون توجه به ) حقيقت زمان خود  (جغرافيا بدون فلسفه

فضا به صورت  آن برهاي  فلسفه سياسي و تاثٌير گذاري
، زيرا از فلسفه، حقايق و از علوم، واقعيتها آيد  ميخنثي در

  .شود   مياخذ
اي  انديشههاي  هدف اين پژوهش بررسي ديدگاه

شادروان پرفسور شكويي در حوزه جغرافيا و فلسفه سياسي 
  . موردي است –روش پژوهش تو صيفي . است

هاي  اعتقاد به تفكر سيستمي در رسيدن به تحليل
حاكم بر هاي  ت گذاري نظامايدئولوژي و سياس، جغرافيايي

تأكيد بر عدالت اجتماعي و زدودن فقر ، فضاهاي جغرافيائي
هاي  از چهره جغرافياي فقر در كشورهاي جنوب از يافته
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 سير فلسفه سياسي اين بزرگ مرد در فضاهاي جغرافيايي
  .باشد  مي

، فلسفه سياسي،  عدالت اجتماعيهاي كليدي؛ واژه
   . جغرافياييهاي  فضا، تفكر سيستمي، ساختار جامعه

  مقدمه 
تا كه بي اين  حرف و صورت و گفت را بر هم زنم

  " مولانا"             هر سه با تو دم زنم
در دو دهه گذشته همه آثار بزرگ جغرافيايي كه در 
، سطح جهاني پذيرش عام يافته است بر مبناي فلسفه سياسي

  . است استوار بوده اجتماعيهاي  اقتصاد سياسي و نظريه
جغرافيايي هاي  بدينسان كه هدايت و رسالت انديشه

در اين "، فلسفي تأثير پذيرفته استهاي  بيشتر از انديشه
 اقتصادي كه –اجتماعي هاي  دنياي پر آشوب و نابساماني

عقب ماندگي و دربدري بر ، موجهايي از نااميدي هر روز،
اي  تازههاي  علم جغرافيا بايد موج، تازد  ميجهان سوم

، باشد از اين رو بيافريند و نگاهبان امين و دلسوز حقيقت
بايد مسير فكري جغرافي دانان ، آرمان خواهي آگاهانه

،ص 1382، شكويي (".روشنگر جهان سومي را تعيين كند
هاي  مسيري كه به تعالي فرهنگ انساني و توانمندي) 9

مسيري كه به ، وجودي او و محيط پيرامونش بينديشد
اجتماعي در بيان حقايق –تفكرات فلسفي اي ه شالوده

در چنين بستر . فضاي زندگي ناشناخته او توجه كند
 به چگونگي " پروفسور شكويي"است كهاي  انديشه

 جغرافيايي ايران اشارههاي  تفكرات فلسفي در انديشه
استوار در تفكرات هاي  به بنيان  اگر ما نتوانسته ايم"كند مي

دانش جغرافيا را تئوريزه اي   به گونهجغرافيايي دست يابيم و
هاي  كنيم اين واپس ماندگي را بايد در عدم توجه به انديشه

متاٌسفانه در كشور ما هنوز هم حوزه . فلسفي جستجو نماييم
 ".برد  مينظري جغرافيا به شدت در غفلت و بي ثمري به سر

  )61-75صص ، 1365، شكويي(
 فلسفي و "دايم اپسيتو مولوژيكي يا پارا"هاي  بحث"

بدون . هر علمي استي  ايدئولوژيكي و نظري، سنگ پايه
، درك مسائل فلسفي و بدون اتكا به انديشه و نظرات نو

پاپلي  (."كارهاي علمي بار آوري لازم را نخواهد داشت
  ) 9ص ، 1375، يزدي

 سيري در حوزه جغرافيا و فلسفه سياسي استاد
اي جغرافيايي فكري حوزه جغرافيا و فضاههاي  بنياد

، گيرد  ميگردد شكل  ميسياسي خلقهاي  تحت تاثٌير فلسفه
آمايش سرزمين و "شود   ميپذيرد و دگرگون  ميتحول

، باغات، مزارع(تراكم و پراكنش عوامل توليد و مصرف 
ها  بندرها،  شهرها،  فرودگاهها،  جاده، خطوط راه آهن، صنايع
سامان دهي  فلسفي هاي  بر مبناي تفكرات و ديد گاه) و غيره
درك و تحليل ، فكريهاي  بنياد بدون شناخت. اند شده

 ".كاري غير ممكن است وضع موجود و طراحي آينده
  ).3ص، 1381، پاپلي يزدي(

حاصل از  ازآثار جغرافيايي،اي   سطحي بودن پاره
) 9،ص 1382شكويي،(اين غفلت و تفكر بي سامان است 

كم رنگ جغرافيا در كند كه شايد حضور   ميايشان اشاره
عدم وجود چنين تفكري در ، علوم مشابه مقايسه با ساير

فرايند حركتي . آن استهاي  خلق آثار جغرافيايي و آموزش
چنين تفكراتي در ايران آغاز شد ولي هنوز كند و بطئي 

بيند كه عوامل شناخت   مياز اين جهت ايشان لازم.است 
اقتصاد سياسي و  ،سياسيهاي  جغرافياي نو از سنتي فلسفه

روشن و آكنده از هاي  اجتماعي بايد با استدلالهاي  نظريه
فلسفي در جستجوي شاٌن متعالي انسان در محيط هاي  انديشه

بدين گونه است كه جغرافيا از حالت توصيفي .زندگي باشد 
جغرافيايي كناره گيري خواهد كرد و هاي  بودن تحليل

ايگاه آن را در بين تمام تواند ج  ميجديداي  پايههاي  بنيان
علوم و در تعامل انسان و محيط به بهترين شكل به تصوير 

  .بكشد 
تفكرات فلسفه سياسي شادروان دكتر حسين شكويي 

هاي  انديشه وها  بر اين اساس است كه همه مكتب
كنند بلكه مكمل   نمييكديگر را به كل نفي، جغرافيايي
جغرافيايي هاي  تحقايق و واقعي، به ديگر سخن، يكديگرند

آزاد نگري در جغرافيا يعني . باشد  نميدر اختيار هيچ مكتبي
هاي  و نظريهها  برگزيدن نكات مثبت و منفي همه مكتب

جاي پاي .فضايي جغرافياهاي  جغرافيايي در محدوده
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ايشان در آثار به جاي مانده مويد توجه اين هاي  انديشه
جغرافيايي در ي ها جغرافيدان متعهد به حقايق و واقعيت

جهان هاي  كشورهاي جنوب بويژه به مساٌله عقب ماندگي
از اين رو سهم اقتصاد . سوم در توسعه اقتصادي است

هاي  و مكتبها  سياسي و فلسفه سياسي در تحليل پديده
محيطي و هاي  فلسفه (اخير ايشان هاي  جغرافيايي در كتاب

جغرافيا جلد نو در فلسفه هاي  انديشه، جغرافياييهاي  مكتب
. مويد آن است...) نو در جغرافياي شهري و هاي  ديد گاه، 1

جغرافياي ،  كه سياست اقتصادي كشورها"ايشان معتقد است
در  )10،ص1382شكويي، ("كند   مياجتماعي آنها را خلق
) انسان داراي فرهنگ(جغرافيايي  انسان، جغرافياي اجتماعي

حاكم و هاي  نظامهاي  ينه انسان بيولوژيكي قرباني ايدئولوژ
. سياست سياست گذاران بر سرنوشت خود گرديده است

ايشان به حرمت . حرمت انساني راساخته است، واين معامله
 بيش از پاسداري از مرزهاي علم جغرافيا تاٌكيد، انسان
در علم ، انسان به عنوان عنصر اصلي يك ناحيه. نمايد مي

هاي  گي را در غالبطبيعي و فرهنهاي  جغرافيا همه پديده
زيرا در داخل هر ناحيه همه ، بخشد  ميمعيني اعتبار

 رويدادها و عوامل جغرافيايي با نظم دقيقي از هم متٌاثر
   ".سازند  ميمتشابهي را ظاهرهاي  شوند و عكس العمل مي

 و يا در جايي ديگر عنوان) 58ص، 1383، شكويي(
هاي  صيصهزاييده همه خ، جغرافياييهاي   پديده".كند مي

فرهنگ انساني و متاثٌر از كليه عوامل و شرايط محيط طبيعي 
 –فرهنگي هاي  پيوند و وابستگي ميان ويژگي. است

با مكان زندگي و آثار و ، اجتماعي و اقتصادي هر جامعه
يابد اساس   ميكه در آن زمينه يي مساعد انسانيهاي  تلاش

  ) همقدم، همان ( .".دهد  ميعلم جغرافيا را تشكيل
شادروان پرفسور شكويي در تمامي آثار خويش علم 
 جغرافيا را در جهت رفاه اجتماعي جامعه بشري مطرح

هاي  رفاه اجتماعي و شاخهي  نمايد و با اشاره به جغرافيا مي
جغرافياي نيازهاي ، فرعي آن مثل جغرافياي خانه سازي

سهم و مسئو ليت جغرافي ، ....اساسي و جغرافياي تورم و 
به رفاه اجتماعي قابل ها  ان را در دستيابي ملتها و جامعهدان

نمايند كه چون اغلب   ميايشان تاٌكيد. كند  ميپذيرش بيشتر
بر مدار ها،  فرهنگي و اجتماعي جامعه ، اقتصاديهاي  قالب

، شود  ميفكري جغرافي دانان و آينده نگري علمي آنها بنا
ان بايد به رسالت بنابراين بيش از هر زمان ديگر جغرافي دان

و حقانيت حرفه خود در زمينه آماده سازي نواحي 
انساني مومن و هاي  جغرافيايي در جهت به ورزي محيط

تاٌكيد زياد ايشان نسبت به مفهوم عميق انسان در .معتقد باشد 
  يعني انسان جغرافيايي نه انسان بيولوژيكي دانش جغرافيا

 همه اعتقادات، باها  مويد اين است كه زندگي انسان
در ارتباط با مسائل مهم جغرافياي ها  و تكنيكها  ايدئولوژي

صنعت و گذران ، روستا، كشاورزي، شهر، جمعيت، انساني
، گيرد و حتي تمدن  مياوقات فراغت مورد بررسي قرار

موضوع ديگر از اين ها  و دهاي  باورهاي ناحيه، موسيقي
  عاري از فرهنگدر جغرافيا انسان". شود  ميمسير مطالعه

وجود ) از ايدئولوژي، تكنيك و مذهباي  مجموعه(
  ) 48،ص1366شكويي، (".ندارد

اعتقادات ها،  سنت، دين، انسان جغرافيايي با سياست
جغرافيايي را به هاي  و تكنيك خلق چشم اندازها و پديده

، سياست(تاٌكيد بر مفاهيم عالي بشري . گيرد  ميعهده
 رنسانس علم جغرافيا را در ) و مديريت  تكنيك، مذهب
اين مفاهيم ) 49، همان( بوجود آورده است 1980ي  دهه

به ، هستند كه انسان در برابر محيط داردهايي  همان سلاح
هاي  اعتقاد زنده ياد شكويي اين ساخت نظام است كه گروه

سازدتا خودشان را در محيط زيست   ميانساني را قادر
اعتقاد دارند كه ايدئو لوژي و ايشان . خويش زنده نگه دارند

سياسي راه استفاده از تكنيك و  -تفكرات فلسفي 
اكولوژيك و زندگي بخش هاي  تكنولوژي را در تعادل

اي  نظير استفاده از دانش هسته(سازد   ميجامعه انساني جاري
اقتصادي و اجتماعي جامعه انساني و يا هاي  در پيشرفت

پس عامل ، ) ياره زمينبكارگيري آن در تخريب و نابودي س
 اجتماعي استخوان بندي حيات انساني و –بينش سياسي 

كند مسائلي   ميهستي بشريت را در اواخر قرن بيستم تعيين
فرسايش شديد ، چون آلودگي شديد هوا در يك شهر

به اقتصاد سياسي ... خاك در كشورهاي توسعه نيافته و
هاي  ريتو مديها  جوامع بستگي دارد و از سياست گذاري

  .گيرد   ميسنتي آنها در گذشته و حال منشاٌ
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نيز ها  استاد شكويي اعتقاد دارد كه استفاده از تكنيك
نظام حكومتي و سياسي حاكم بر هاي  ناشي از عملكرد

، كشور هاست در حقيقت ايدئولوژي حاكم بر هر جامعه اي
چشم ، انسانيهاي  مديريت، فرهنگ استفاده از محيط

اي،  منطقههاي  وبحرانها  بحران آفريني، فيايياندازهاي جغرا
شديد در هاي  جغرافيايي كشورها،نابرابري ساختارهاي

سازد در حقيقت چنين   ميجهان سوم راهاي  كشور
جهانخواران و ساخت هاي  حاصل سياستهايي  فرايند
حكومتي آنهاست زيرا جغرافياي انساني همه هاي  نظام

  .حاكم بر آنهاست هاي  كشورها حاصل ايدئولوژي و نظام
شادروان دكتر حسين شكويي در نقد نظريه علمي 

به تعريف ، آقاي دكتر پاپلي يزدي در زمينه افزودن تكنيك
 مثل ساير موارد،  به نظر من"نويسد   ميو مفهوم علم جغرافيا

شرقي و ، ساخت فيزيكي و اكولوژيك شهرهاي اسلامي
و سرمايه داري سوسياليستي ، غربي از ايدئولوژي اسلامي

بكار گرفته شده در هاي  تاثٌير پذيرفته است نه از تكنيك
هستند كه دو نوع چهره ها  كه اين ايدئولوژياي  آنها به گونه

و ساخت متفاوت و متضاد شهري را در اين جوامع خلق 
نويسد   ميدكتر پاپلي و در آنجا كه آقاي.اند كرده

با ابزار وتكنيك انساني هر ملت در طول تاريخ ي  جغرافيا"
   ) 42 ص 1361، پاپلي يزدي ( "آن ملت ساخته شده است 

 ايشان در بستر تفكرات فلسفه سياسي خود اذعان
انساني هر ملت در طول تاريخ با ي   جغرافيا"دارد كه  مي

شود از اين رو   ميايدئولوژي حاكم بر آن ملت ساخته
پارتايد در سوسياليسم و وآ، امپرياليسم، كاپيتاليسم، فاشيسم

 هر يك ) ... و 2، ريگانيسم1تاچريسم (ايدئولوژي و امروزه 
در اين قبيل . سازند  ميجغرافياي انساني ويژه خود را

. داردها  هر نماد جغرافيايي ريشه در ايدئولوژي، كشورها
و بنيادي را براي پژوهش گران اي  پايههاي  ايشان نگرش

 كه " اجتماعي  عدالت"جغرافيا بر مبناي انديشيدن به 
                                                 

، دولــت محافظــه كــار انگلــيس وارد دوره جديــدي از برنامــه 1979از ســال  1
ايدئولوژي تاچريسم  "ريزي شد كه در ادبيات جغرافيايي و برنامه ريزي به آن            

هـا را تحـت شـعاع         اين ايدئولوژي به مدت ده سال مستقيماٌ برنامه       . نام نهادند    "
  .خود قرار داد

 مباحثي را در ادبيات علمـي       " راست جديد    " ريگانيسم در آمريكا با مفهوم     2
 .دنيا گشوده است

 توصيه. آرمان همه جغرافي دانان متعهد و مردم دوست است
 جغرافي دانان جهان ":نويسد   مينمايد و در اين باره مي

چند مليتي و هاي  سومي بايد بيشتر به نفوذ شركت
ساختارهاي جغرافيايي ناشي از آن بيانديشد كه به دنبال آن 

، شكويي ( 3".كنترل فرهنگي جهان امكان پذير گشته است
  ) 53ص ، 1367

به ديگر سخن ايشان معتقد است كاركردهاي هم 
گيرد و   مينيروها  و فرهنگها  بسته از ايدئولوژي

فكري جغرافي دانان را سيستم شهر در اقتصاد هاي  دغدغه
 چند مليتي تشكيلهاي  كنترل فرهنگي و شركت، جهاني

  .دهد  مي
ي پژوهشگران بنيادي رابراهاي  ايشان نگرشهاي پايه

جغرافيا برمبناي انديشيدن به عدالت جغرافي دانان متعهد و 
 :نويسد  مينمايد و در اين باره  ميمردم دوست است توصيه

جغرافي دانان جهان سومي بايد بيشتر به نفوذشركتهاي "
چندمليتي وساختارهاي جغرافيايي ناشي ازان بيانديشد كه 

 "پذير گشته استبدنبال ان كنترل فرهنگي جهان امكان 
ايشان معتقد است كاركردهاي ). 53،ص 1367شكويي، (

گيرند   مينيروها  ايديو لوژي هاوفرهنگ هم بسته از
فكري جغرافيدانان را سيستم شهر در اقتصاد هاي  ودغدغه

 چند مليتي تشكيلهاي  جهاني كنترل فرهنگي وشركت
شادروان زنده ياد حسين شكويي منطق و مفاهيم . دهد مي
موضوع ، ليدي جغرافيا را تاثٌيرات ايدئولوژي نظام حاكمك

امر بازساخت، ، سياسيهاي  تحليل تصميم گيري، قدرت
عامل زمان، ژئوپلتيك، ، عدالت اجتماعي، اقتصاد كلان

داند و معتقد   ميسرمايه، اقتصاد سياسي و ساختار جامعه
است كه جغرافي دان جهان سومي بايد با تكيه بر اين مفاهيم 

زيرا همسويي با اين . ه تحليل فضاي جغرافيايي بپردازدب
هاي  كه جغرافيدانان را با تشابهات و تضاد. مفاهيم است

و هر فضاي . سازد  مينواحي جغرفيائي عميقاٌ آشنا
هاي  نظامهاي  جغرافيايي را به صورت نمادي از عملكرد

به سخن روشن، . گذارد  ميسياسي و اقتصادي به نمايش
جغرافيايي هاي  ضاها و سير تكويني پديدهشكل دهي ف

                                                 
 .افزودن اين دو واژه اخير از نگارنده است 3
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از . پذيرند  مي اقتصادي تاثٌير-سياسيهاي  همواره از انديشه
 هر جغرافي دان "كند كه  مياين رو شرايط زمان ما حكم

جهان سومي در آثار و تحقيقات جغرافيايي خود به مفاهيم 
بيشتر ؟ جهت كدام ملت؟ براي چه زماني؟ چه نوع جغرافيا

   .دبيانديشي
شايد تنها در اين محور فكري است كه جغرافي دان 

وجدان خود هاي  تواند در پرتو روشنايي  ميجهان سومي
غفلت ، عدم توجه به اين موازين فكري.حركت كند 

در جايي )10،ص1375شكويي، .("نابخشودني خواهد بود
توانيم اين   ميديگر روند تفكرات فلسفه سياسي ايشان را

در علم جغرافيا با در نظر گرفتن افتراق  ،گونه دنبال كنيم
در .حقيقت واحدي وجود ندارد ها،   فضايي پديده-مكاني

غالبادٌر تقابل با ، مختلف جغرافياييهاي  ديدگاه، اين راستا
)  تئوريك(تكيه بر جغرافياي نظري . گيرند  مييكديگر قرار

 به عنوان كانون هر نوع مطالعه جغرافيايي ناشي از اين امر
زيرا هر نوع جغرافياي كاربردي با تفكرات فلسفي ، باشد يم

و اقتصاد سياسي خاصي همسويي دارد و نمي تواند بدون 
هاي  با توجه به اين ديدگاه. جغرافياي نظري كارساز گردد

مختلف جغرافيايي شايد منطقي آن باشد كه در مطالعات 
. كثرت گرا بيشتر بيانديشيمهاي  جغرافيايي، به ديدگاه

جغرافي هاي  در مسير بيدار كردن وجدان، جغرافياي نو"
باشد تا از طريق علم جغرافيا   مياز خواب گران زمانه، دانان

زندگي نو ببخشد كه با شاٌن و مقام انساني ، به جامعه انساني
زنده ياد دكتر ). 11،ص1375شكويي، ("همخواني دارد

ايدئولوژي مبتني بر عدالت "حسين شكويي سعي كرد 
هاي  او ديدگاه.تماعي را بر جغرافياي ايران حاكم كند اج

مختلف علمي كه مهمترين آنها ديدگاه جغرافياي كاربردي 
ديدگاه جغرافياي مبتني بر عدالت اجتماعي و ، هدفمند

  ).27،ص1382، پاپلي يزدي("فرهنگي بودن را نهادينه كرد
كره "نويسد   ميزنده ياد دكتر شكويي در اين زمينه

بلكه ، جغرافيايي آن را نه جغرافي دانانهاي  پديدهزمين و 
سياسي و اقتصادسياسي شكل هاي  فلسفه، محيطيهاي  فلسفه
هاي  و فلسفهها  پس تنها با شناخت ايدئولوژياند،  داده

توان به جغرافياي كاربردي و برنامه ريزي   ميمحيطي
بنابراين ). 21،ص 1383، شكويي ( "محيطي دست يافت

نمايند كه نگرش جغرافي دانان بايد با   مي توصيهايشان مرتباٌ
هاي  فلسفه، محيطيهاي  نگاهي فلسفي به جغرافيا، فلسفه

سياسي و اقتصاد سياسي همراه باشد و كليه تاليفات،مقالات، 
دردست جغرافي هاي  و طرحها   برنامه ريزيها، پژوهش

  .دانان نيز بايد بر گرفته از چنين مواردي باشد
و ها  كتر شكويي همواره در تمامي بحثزنده ياد د

فراز و فرودهاي انديشه اش به فضاي سرزميني توجه خاصي 
در "كرد   ميداد و در حوزه جغرافيايي ايران توصيه  مينشان

صورتي كه فضاي ايران غير متعادل سازماندهي شود امكان 
 ،1364، شكويي("دستيابي به عدالت اجتماعي وجود ندارد 

 جغرافيا با  ميهت است كه تفاوت مفهواز اين ج )61ص
زيرا از نقطه نظر  دهد،  ميعلوم اجتماعي خودرا نشان

جغرافيدان مفهوم عدالت يعني تعادل در فضا وايجاد فضاي 
متعادل در جهت همين، تفكرات بود كه ايشان در سال 

 كتاب فلسفه جغرافيا را به چاپ رساند، پرفسور دكتر 1349
كند   مييت اين كتاب چنين عنوانحسن گنجي در مورد اهم

نويسنده با ژرف بيني خاص خود احساس كرده بود كه "
تواند نقش بسيار ارزنده اي در   ميجغرافيا و جغرافي دان

شكل گيري جامعه ايران در بستر محيطي و فرهنگي اصيل و 
خاص خود داشته باشد و در حقيقت فلسفه جغرافيا را بيشتر 

كشور با نقش جغرافيا و در ريزان   برنامهبراي آشنا ساختن
عين حال يادآوري همين نقش به همكارانش در دنياي 

ايشان در ). 249،ص1367، گنجي("جغرافيا تنظيم كرده بود
هاي  فلسفه تفكرات سياسي خود به چگونگي بهره برداري

سياسي به اصطلاح دلسوزانه جغرافي دانان خارجي در 
افي دانان جارجي كه  درصد جغر99".كند   ميكشور اشاره

در كشور ما يا در كشورهاي جهان سوم به تحقيق 
بيشتر به خاطر منافع كشور خودشان بوده است نه اند  پرداخته

زيرا از روي همين تحقيقات است ، سعادت مردم مظلوم ما
كه شرايط فرهنگي و نواحي حساس و آسيب پذير كشور ما 

ن در جهت شود تا در وقت مناسب از آ  ميبهتر شناخته
تاريخ صد سال اخير ايران به .منافع خود بهره برداري كنند 

بي جهت نيست كه هيچ ، اين گفته گواهي صادقانه دارد
در مسائل و مشكلات جامعه ، يك از جغرافي دانان خارجي

و تنها اند  و هيچ راه حلي نشان ندادهاند  ايران تحقيقي نكرده
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يي ايران اكتفا جغرافياهاي  به تصوير پردازي از محيط
 "يعني آن چيزي كه خودشان احتياج دارنداند،  كرده

كند استعمار   ميو بدين سان عنوان) 52،ص1367، شكويي(
عملكردهاي خود را در ،  پيرامون-جهاني در شكل مركز

شهرهاي سرمايه داري جهان سوم به وسيله چهار نهاد اصلي 
رامون را  پي–دهد و ساختار سلسله مراتبي مركز   ميانجام
 -2ها   خانواده-1:عبارتند از ها   اين نهاد1كند  ميتثبيت

 دولت، از طرفي استعمار خارجي از -4 مردم -3طبقات 
شرايط مورد ، طريق آرايش يك مجلس بزرگ سوگواري

  .سازد  ميپيراموني پايدارهاي  نظر را در كشور
آرايش اين مجلس بزرگ سوگواري به وسيله 

كودتاي ، مذهبيهاي  برخوردها،  قحطي، داخليهاي  جنگ
 بسيار بزرگ و شيوع امراض صورتهاي  شهر، نظامي
و پيرامون اين نگرش ) 447،ص1373، شكويي(گيرد  مي

است كه تحليل مباحث جغرافيايي بويژه جغرافياي شهري 
 را "امر توسعه"و"اقتصاد سياسي"، اجتماعيهاي  نظريه"

 غرافيا قلمدادمحور اصلي در زنده سازي و پويايي علم ج
سياسي و ، اقتصادي، كند و معرفت به شرايط اجتماعي مي

در . داند  ميايدئولوژي نظام حاكم را منطق جغرافياي شهري
، تفكرات فلسفه سياسي خود به نظريه انتخاب اصلح داروين

 و ظهور وتسلط " داروينيسم اجتماعي "و به تبع آن نقش 
آنها هاي  مادر شهرجنوب و هاي  آن در فراشهر نشيني كشور

  .نمايد  مياشاره
  

  :نتيجه گيري 
انديشه بزرگان را با خرد و توشه عشق هاي  گذر گاه

 جز عشق، زيرا قلم چون بر عشق فرمان راند. بايد پيمود
  . نگارد و عشق اصطرلاب اسرار خداست نمي

آنچه از تفكرات فلسفه سياسي شادروان دكتر 
 كه ايدئولوژي و توان نتيجه گرفت اين است  ميشكويي

عرصه جغرافيايي ي  سياست حاكم بر كشورها آفريننده
را به ها  خاصي هستند كه عوامل محيطي و انساني اين عرصه

                                                 
1 Dixon .chris and Michael hefferman .colonism and 
development in the contemporary world; P. 18.  

دهند و جغرافيايي نو تحت عنوان   ميدلخواه تغييرهاي  گونه
در اين . آورند  مي را بوجود"جغرافياي ايدئولوژيك"

زهاي جغرافيايي و چشم انداها  چهرهها،  پديده، جغرافيا
حكومتي و ايدئولوژي و سياست حاكم بر هاي  حاصل نظام

فرهنگي هاي  اقتصادي و ارشهاي  سيستم، مكان خواهد بود
گردد و چنين ايدئولوژي   ميمتاثٌر از اين ايدئولوژي

انساني را در جغرافياي رفتاري كه هاي  انديشههاي  تقابل
، ملي، ليمح، خانوادگي، فردي(ناشي از فرهنگ محيطي 

هاي  رواني و ستيزهاي  است به صورت تخليه..) بين المللي و
ها،  دلواپسيها،  نگراني.دهد   ميانديشه اي بوضوح نشان

هاي  و كدورت هايي كه انسان معاصر در برخوردها  رنجش
 انسان با مكان و مكان با مكان آنها را دنبال، انسان با انسان

جنگ و يا ستيز عاميانه ، نزاعتوان از آن به نام   ميكند كه مي
كه ناشي از بازتاب فرهنگي ها   انديشه اي انسان–فرهنگي 

، ديني، حكومتي، سياسيهاي  يعني مجموعه اي از سازمان
باشد نام   ميمحلي و تكنيكهاي  سنت، اقتصاديهاي  سيستم

برد انديشه هايي كه كمتر عامدانه است اما مخرب رشد 
مودت و پيوستگي بين هاي  هفاصلي  اجتماعي و فزاينده
توانستند مسيري بهتر را در جهت   ميانسان هايي است كه

رسيدن به وحدت فرهنگي و تلاش در جهت نيل به عدالت 
خويش انتخاب نمايند ي  حقه  اجتماعي و احقاق حقوق

 از جبر محيطي و جبر تكنيكي به مراتب "جبر انديشه "
 مدت فقر انديشه را تواند در دراز  ميچرا كه، عظيم تر است

حاكم نمايد ها  تفكرات فلسفي سياسي انسانهاي  بر شالوده
والاي هاي  و مانع عظيمي را در جهت رسيدن به ارزش

تواند شكوفايي   ميارزش هايي كه، انساني فراهم سازد
مجدد محيط جغرافيايي را موجب گردد و انسان و محيط را 

ر دهد و مساوات در نه در تقابل با يكديگر قرا، در كنار هم
تعيين حق ، بهره برداري از محيط، بيان آزاد انديشه

ي  براي همه... لذت بردن از مواهب و ، سرنوشت
  . سياره زمين به تصوير بكشد "جغرافياييهاي  انسان"

از شادروان اي   در خاتمه حسن ختام كلام را با جمله
ر نو دهاي   انديشه زنده ياد دكتر حسين شكويي در كتاب

  : يادمان باشد كه ، برم  ميبه پايان) 88ص (فلسفه جغرافيا 
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 بدون مساوات عدالت و بدون عدالت صلحي "
   "! وجود نخواهد داشت 

  

  :منابع و ماٌخذ 
  

، " باز هم بحثي درباره تعريف جغرافيا")1375( پاپلي يزدي، -1
  40مشهد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره پياپي 

دكتر حسين شكويي و تاٌثير او بر ")1381(، _______ -2
 مشهد فصلنامه تحقيقات جغرافيايي "جغرافياي ايران 

   65066شماره 
هاي حاكم بر جغرافياي ايران  ايدئولوژي") 1382(، ______ -3

  71مشهد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره پياپي "
تعريف به مفهوم و ديدگاهي تازه از ")1365(، _______-4

مشهد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره "يا جغراف
  اول، سال اول 

جغرافي دانان ايران و مسائل مهم ")1365(شكويي حسين،-5
مشهد، مجموعه مقالات، سمينار جغرافيايي "ها  جامعه

 به كوشش محمد حسين پاپلي يزدي، 1شماره 
  انتشارات آستان قدس رضوي 

هران، مجله ت"نقد و بررسي كتاب ")1366(، _______ -6
  12رشد آموزش جغرافيا، سال سوم شماره 

پاسخگويي،نقد وبررسي كتاب و ")1367(،________-7
تهران، مجله رشد آموزس جغرافيا سال چهارم "مقاله

  15شماره 
هاي نو در جغرافياي شهري  ديدگاه")1373(، _______ -8

تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني "
  ، چاپ اول ) سمت (ها  دانشگاه

نظريه جغرافيايي و برنامه ريزي در ")1373(، _______ -9
 مشهد، فصلنامه تحقيقات "تبين مسائل شهري

  32جغرافيايي شماره مسلسل 
هاي نو در فلسفه جغرافيا  انديشه")1375(، -________-10

تهران، موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا "
  شناسي، چاپ اول، جلد اول

هاي  هاي محيطي و مكتب فلسفه")1382(، ________-11
تهران، موسسه جغرافيا و كارتو گرافي "جغرافيايي 

  گيتا شناسي، چاپ اول

، مشهد، "جغرافيا و پست مدرنيسم ")1381(، ________ -12
  63-64فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره پياپي 

  ) 1381 و بهار 1380زمستان (
، تهران، موسسه " جغرافيا فلسفه")1383(، ________-13

  جغرافيايي وكارتوگرافي گيتا شناسي چاپ دوازدهم 
، مشهد، "به ديده انصاف بنگريم ")1383(، _______ -14

تابستان (فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره پياپي، 
73(  

 از دارلفنون تا انقلاب ") 1367( گنجي، محمد حسن، -15
  دس رضوي ، مشهد، انتشارات آستان ق"اسلامي 


